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 مبانی نظری حکمت سیاسی متعالیه
 

 

 
 

  20/7/90تاريخ تأيید:      13/3/90تاريخ دريافت: 

 ∗حمید پارسانیادکتر 

 ∗∗محمدقاسم الیاسیدکتر 
هاي در این مقاله مباني و مبادي به عنوان سرچشمه

نخستین و اصول بنیادین هر دانش قلمداد شدد  اسد   

سدتیم هده حتمد  رو هبر این اساس با این پرسش روبه

سیاسددي متلالیدده اا هددداي مبدداني و اصددول  لسدد ي 

شناسدي شناسدي و رو شناسي، انسانشناسي، هستي)ملر  

بنیادین( برخوردار اس ؟ براي رسیدن به پاسخ بایدد 

هاي مباني حتم  سیاسي متلالیه را با مبداني  لسد ه

هاي شناسددديسیاسدددي متلار ددده و متدانیددده، و رو 

شناسي د هرمندوتیتي، و ، پدیدارپوایتویستي، ت همي

رو  رئالیسم انتقادي حلقه  رانت ورت مقایسه کندیم 

های ایدن حممد  ها و برتریهای مشترک، ت اوتتا جنبه

 بر آنها مللوي شود 

این مقاله مدّعی اسد  کده بدا اسدت اد  اا تندو  

مباني و منابع ملر تي، مانند وحدي، شدهود، عقد  و 

تدوان شناسدي، ميو انسان شناسديحس، و با اصول هستي

راحتي رو  بنیدادینی بدراي تولیدد حتمد  سیاسدي به

متلالیه پدیدد آورد هده حیدات سیاسدي د اجتمداعي 

آدمیان را با تبیین عقلاني تأمین کند و آنها را در 

اي هده دنیا و آخرت سدلادتمند ررداندد  در مقایسده

میان مباني نظري حتم  سیاسدي متلالیده بدا مبداني 

هاي سیاسدي یدا علدم سیاسد  متلار ده و  هنظري  لس

هدا و متدانیه صورت رر ته، ضمن اذعدان بده توانایي

هاي حتمد  متلالیده، بده برتدري و امتیدااات ظر ی 

سدان مبداني نظدري حتمد  بیشتر توجه شد  اس   بدین

                                           
 .�يار دانشگاه باقرالعلومدانش ∗
 می.فلسفه و کلام اسلا دکتری ∗∗
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هاي بنیدادین تولیدد سیاسي متلالیه به مثابه سدتون

 حتم  سیاسي متلالیه خواهد بود 

 

حكمتتتح حكمتتت متعالیتتهح  هلیدددي  هددايواژ 

سیاست متعالیهح حكمت سیاسي متعالیهح مباني 

 حكمت سیاسي متعالیه.
 

 مقدمه

فلسفه در پي كشت  حيیيتت هستتي و تبیتی  

مباني ساير علوم با روش استتدللي و عيلانتي 

است؛ از اي  روح علم سیاست و فلسفه سیاستي 

نیتتز يكتتي از موتتتوعاتي استتت كتته در بتتدو 

ازمند مباني و مبادي است كته در پیدايشح نی

بستر فلسفه رشد و نمتو كترده و بته اتبتا  

هاي مطلتتك كلاستتی  رستتیده استتت. التتر فلستتفه

سفه ايدئالیستم هگتب بتا روش  يونانح يا فل

ديتتالكتیكي و بتتا متوريتتت اوتتالت رو  و از 

مستتیر ،نح فلستتفه ماتريالیستتتي فويربتتا  و 

ها و هاي پوزيتويستتتتمتتتاركيح يتتتا فلستتتفه

اند متناست  هاي پديدارشناسي توانستتهفلسفه

با خودح فلسفه سیاسي تولید كنند؛ بته نظتر 

رسد حكمت متعالیه در اي  جهت توانتاتر و مي

دهتد؛ و هاي بیشتري فراروي ما قرار ميظرفیت

تواند بهتري  پاسخ را براي پرستش مبتاني مي

حكمت سیاسي متعالیته تتأمی  كنتد. در ايت  

سش اوليح تتلاش شتده پژوهش براي رسیدن به پر

هاي فرعتتي ماننتتد: مبتتاني تتتا بتته پرستتش

شناستي و روش شناسيح انسانشناسيح هستيمعرفت

بنیادي  حكمت سیاسي به ترتیت  پاستخ لفتته 

اي میتان مبتاني نظتري شودح ،ن لاه ميايسته

هاي سیاستتي متعارفتته و متدانیتته بتتا فلستتفه

مباني نظري حكمت سیاسي متعالیه وور  خواهد 

هاي حكمتت سیاستي امتیازا  و برتريلرفت تا 

متعالیه بیشتتر ،شتكار شتود؛ سترانجام بته 

هتاي روش بنیتادي  بررسي و ارزيتابي رهیافت
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پتردازد. بتر ايت  حكمت سیاستي متعالیته مي

لونته کته اساسح فرتیه پژوهش اي  است: همان

هتای سیاستی متدانیته و مبانی نظتری فلستفه

دامت   انتد دری دنیای غربح توانستهمتعارفه

خود روش بنیادي  را معرفی کنتتد و از مستیر 

هتتای سیاستتی تولیتتد کننتتدح حكمتتت ،ن فلستتفه

متعالیه که يت  منظومته ستازوار از معرفتت 

شناسیح هستی شناسی و انسان شناسی استت بتا 

لیري از روش شهودي ت بتثي و الهتام از بهره

توانتتد در پديتتد ،وردن ،يتتا  و روايتتا ح مي

ؤتر باشد. چون مبتانی حكمت سیاسي متعالیه م

نظری حکمت سیاستی متعالیته در ميايسته بتا 

 شودحهای متعارفه بررسی میمبانی نظری سیاست

پیش از شروع بتث اوتلیح اشتاره بته مبتانی 

هتتای تبیینتتیح تفهمتتی و نظتتری فلستتفی روش

رئالیسم انتيادی به عنوان ميدمه تروری بته 

  نظر می رسد:

تيستیم هاح حداقب به سته دستته زيتويستوپ

لرايي اجتماعي ماننتد ،لوستت شوند: اتبا مي

كنتح س  سیمونح جرمي بنتام و جان استتوار  

لرايي تكتاملي ماننتد دارويت ح میب؛ اتبتا 

ارنست ما  و پیرسونح پوزيتويسم منطيي حليه 

هتاح پوزيتويستم منطيتي و وي . در میان اي 

كتاوي شناسي تبییني كته بته معنتاي علتبروش

عي و انساني استح بیشتر اهمیت هاي طبیپديده

شناسيح کته تنهتا دارد. مباني و اوول معرفت

لزاره های حسیح تجربی و تتلیلی را معنادار 

شناستتی پوزيتويستتم بتته داننتتد و هستتتیمتتی

ماتريالیسم و انسان شناسی ،ن به فیزيکتالی 

شود تماما حکايتت از روش بودن انسان ختم می

هتا لتزاره« تتيیك پتیيری»تجربیح تبیینی و 

لرايتی و لرايیح ابطالدارد و به وور  اتبا 

رفتارلرايی بیتان شتده کته در دامت  ختويش 

لرايی بنتام يا سودلرايی سیاست مبتنی برلی 

لرايی ،لوست کنتت جان استوار  میب يا منفعت
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 کند. را توویه می
هتتاي روش روش تفهمتتي و تووتتیفيح در قال 

که هتد   هرمنوتیكي و پديدارشناسي بیان شده

،نح فهم و معناكاوي است؛ معرفت شناستی روش 

ا  ديلتتتایح هوستترل و يتتتفهمتتيح کتته از نظر

-،يدح نسبیت معرفتت و انستجامهايدلر بر می
لرايتیح شود تا مطلكتر ديده ميلرايی برجسته

پیيری. به نظر اينان مبنالرايی و ودق و کیب

وظیفه علتمح انعكتاس درستت و دقیتك دنیتاي 

ان است كه مملو از اعتيتادا ح اجتماعي ،دمی

هتتا و اعمتتال بتتا هتتاح باورهتتاح فرهن ارزش

هتا همتدلي و بايد با ،ن اندحاختیار عاقلانه

شناستی هايتدلر شناسی و هستیكرد. بتث انسان

در هتتم تنیتتده استتت کتته از متتت  ،نح روش 

-هرمنوتیکی توویه متی-بنیادي  پديدارشناسی
استی شود و در عروه علوم انسانی و حیتا  سی

 دهد. خود را نشان می

شتناخت »هابرماس به تبیی  اي  پرستش كته 

« ،يتد موتك و قابب اعتماد چگونه به دست مي

تتاريخ »شناسيح عبار  است از لويد: معرفتمي

منظم و سیستماتی  ،راء و عيايد بتا اهتدا  

اي  نوع نگرش در ،غاز مي رستاند كته « عملي

بیت و لراييح نستملاك دانش و ستنجشح انستجام

كفايتتت عملتتي استتت نتته مبنتتالروي و وتتدق و 

تدوديت شتراي   حيیيت. انستان لتر چته در م

هاي فرهنگتي و تتاري ي بته ستر ماديح زمینه

ها بترايش بردح ولي رهايي از اي  متدوديتمي

پتتیير استتت؛ زيتترا بتتا درك قتتوانی  امكان

هرمنوتیكي ت ديالكتیكي كه بر متی  اجتماعي 

توانتد استتح ميت اقتصتادي و سیاستي حتاكم 

قوانی  موجود جامعه را به سوي وتعیت مطلوب 

 تغییر دهد.

هتای ی مبتانی نظتری روشبنابراي  ميايسته

تبیینیح تفهمی و انتيادی در اي  پتژوهش از 

دهتد کته کند: اول: نشان متیچند جهت کم  می



 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 
ه
ی
ل
ا
ع
ت
م
 
ی
س
ا
ی
س
 
ت
م
ک
ح
 
ی
ر
ظ
ن
 
ی
ن
ا
ب
م

 
 

 

های بنیادي  بترای تولیتد نظريته چگونه روش

-ر متیمتناس  خويشح از مت  مبانی فلسفی بت
هتتای خیزنتتد؛ تانیتتا: مبتتانی نظتتری سیاستتت

های که دارند تتا چته رغم کاستیعلیمتعارفه 

اندازه در علوم انسانی و حیتا  اجتمتاعی و 

انتد؛ تالثتا: سیاسی ،دمیان تاتیرلیار بوده

راه رسیدن به روش نیرومند و پويتا همتواره 

های روش لیشتتگان و دنیتای از مسیر توانايی

ها و های روشکه لاهی کاستیلیردح بلمدرن نمی

ها و پويايی ها باعث تيويت روشتع  مبانی ،ن

ها خواهد شد. براي  اساس حکمتت متعالیته ،ن

يابی به روش بنیادي  بترای تولیتد برای دست

کته در اوتول حکمت سیاسی متعالیتهح تتم  ،ن

شود در ميايسه با مبتانی فلسفی بازخوانی می

ه نیز بازکتاوی های سیاسی متعارفنظری فلسفه

هاح برای های ،نها و تع شود و از توانايیمی

 لیرد.جبران و کمال خود بهره می
 

   تلریف حتم  متلالیه1

حكمت متعالیه با روش استدللي ت شتهودي و 

با الهام از متون دينيح يت  نظتام حكمتي و 

منظومة سازوار فلسفي متعالیه استت كته بتا 

ار اربعته طريك سلوك عارفان بته وتور  استف

و  (33  1119)صدرالمتالهین، تنظیم لرديده است. 

به بیتان ديگترح حكیمتان متعالیتهح مراحتب 

 پرورانند:اي را در زندلي خويش ميششگانه

شناستتتيح معادشناستتتيح خداشناستتتيح راه

خودسازيح تدبیر منزل و اداره جامعه مدني و 

)صدرالمتالهین، سیاسي و نهادهاي اجتماعي ،ن. 

3378  595) 
 

   تلاریف سیاس 2

هاي لونالون را برخي از پژوهشگرانح تعري 

و « قتتتتدر  متتتتتوري»در دو پتتتتارادايم 

لوينتد اند و ميبندي كردهدسته« متوريهدايت»
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در مورد كب ستازمان حكومتت « politics»اوطلا  »

رود و به ايت  معناستت كته هی تت به كار مي

حاكمه به برقراري نظم بتر استاس قتانون در 

ندلي ،ستوده و موظ  جامعه اند تتا امكتان ز

«.  مندانه براي شهروندان فتتراهم لترددسعاد 

به نظر ايشانح ايت  لونته  (85  3387)لک اایی، 

متور بتوده و فاقتد ها از سیاستح قدر تعري 

تربیتح اولا  و هدايت فكري و معنتوي و رشتد 

تعالي انسان استتح در حتالي كته سیاستت در 

كیم متعالیتهح  انديشه استلاميح بته ويتژه ح

لري وتتدرالمتألهی ح جنبتته پويتتايي و هتتدايت

دارد. از نظتتر وتتدرالمتألهی ح سیاستتت بتته 

معناي تدبیر و هدايت جامعه از دنیا به سوي 

،خر  بته منظتور تيتربب بته خداونتد متعتال 

پرستتي و پرستي بته خداباشد؛ حركت از خودمي

 (87)همان  از شرك به توحید است. 

مزبور در انديشه وتدراح تم  پیيرش تعري  

در هر سیاستح عنصر « قدر »رسد كه به نظر مي

لر هايي كته هتدايتمتوري است. حتي در سیاست

است؛ زيرا سیاست در ميتام اجترا از تتمانت 

اجرايتتي بیرونتتي و درونتتي ،وجتتدانح اراده 

تشريعي خداوند( برخوردار است. بر اي  اساس 

ايم ها را بتر سته پتارادتوان تمام تعري مي

و « متورجامعه»ح «فردمتور»متوري قرار داد: 

در اي  وور ح سیاست به ترتیت ح «. متورخدا»

متدانیه و متعارفه و متعالیه خواهند بتود. 

توان سیاست را بر دو پارادايم متتوري يا مي

وتور  «. متورخدا»و « متورانسان»قرار داد: 

متور. التر ن ست يا فردمتور است يتا جامعته

ر باشتتدح متدانیتته استتت و التتر متتتوفرد

متور باشدح متعارفه خواهد بتودح امتا جامعه

متور باشتتد در وتتور  دوم التتر سیاستتت ختتدا

متعارفه در عی  متعالیه و متعالیه در عتی  

 متعارفه خواهد بود.
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   سیاس  متلالیه3

براي سیاست متعالیه نیز تعتاريفي ارائته 

سیاست به معناي تتدبیر و هتدايت »شده است. 

امعه از دنیا به سوي ،خر  به منظور تيترب ج

باشد؛ حركت از خودپرستي به خداوند متعال مي

«. به خداپرستتي و از شترك بته توحیتد استت

در ايت  »لويد: زيرا ودرالمتألهی  مي )همان(

جهانح منازل براي سیر ترقي و كمتال انستان 

وجود دارد كه انسان را از مرز حیوانیت بته 

رستاند ه به اوج الهتي ميلافرشته خويي و ،ن

كه ،خري  منزل ،دميح كمتال انستان و ميتام 

«. پیتتتتامبران و اولیتتتتاء الهتتتتي استتتتت

سیاستتت متعالیتتهح  (407  2222)صدددرالمتالهین، 

دادن عيلي به حیا  اجتماعي و تدبیر و سامان

اي كته حیتا  سیاستي بتا ،ن سیاسي به لونته

  3390)حسدنی، سامان مظهر عالم ربوبي لتردد. 

تواننتد بتا عيتب ختويش و بتا دمیان مي، (39

هتاي دينتيح حیتا  معيتول و الهام از ،موزه

زندلي اجتماعي و سیاسي خويش را به انتدازه 

اي ستامان دهنتد كته ،ن توان خودح به لونته

 مظهر عالم ربوبي شود.
 

   حتم  سیاسي متلالیه4

هتتاي عيلانتتي حكمتتت سیاستتي متعالیتتهح كاوش

موتوعش بهتري  فرازماني و فرامكاني است كه 

سامان سیاسي براي رساندن انسان و جامعه به 

تتتوان دربتتار  ،ن لفتتت: باشتتد؛ ميخیتتر مي

ها و سازمان و مطالعه رفتار و اعمال انسان»

هاي م تلت  حیتا  سیاستي بته نهادها و شتكب

)پزشدمی، « منظور نیب به جامعه كمتال مطلتوب

تتتوان لفتتت حكمتتت سیاستتيح و يتتا مي (30  3383

سیاست بته معنتاي تتدبیر و هتدايت »موتوعش 

جامعه از دنیا به سوي ،خر  به منظور تيترب 

بتته خداونتتد متعتتال متتي باشتتد؛ حركتتت از 

پرستي به خداپرستي و از شرك بته توحیتد خود
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رستد حكمتت به نظر مي )لک اایی، پیشین(«. است

ي  از مفتاهیم  سیاسي متعالیهح دربار  هتر 

یت...( بنیادي  ،امنیتح قدر ح دولت و مشروع

كنتد: معنتاي پیرامون سه پرسش اولي بتتث مي

مفهومح كاركرد مفهوم و جايگاه متكي مفهتوم 

در جامعه و حیا  سیاسي. بر اي  استاسح حتدب 

مشترك و جامع مفاهیم بنیتادي ح بته عنتوان 

شود. هد  حكمتت موتوع حكمت سیاسي انت اب مي

سیاسي متعالیهح اي  استت كته حیتا  سیاستي 

لم ربوبي شود. بر اي  اساسح انسانح مظهر عا

حكمت سیاستي متعالیتهح اعتبتارا  بنیتادي  

كنتد و چنتان اي انشتاء ميسیاسي را به لونه

كاركرد و جايگاه بتراي ميتول  كتلان سیاستي 

هاي سیاستيح كند كه مسیر تمام دانشتعري  مي

ظهور عالم ربتوبي در حیتا  سیاستي ،دمیتان 

سیاستي باشد. با توجه به موتوع و هد  حكمت 

حكمتت »توان چنتی  تعريت  كترد: متعالیه مي

دهي حیتا  سیاستي در سیاسي متعالیهح ستامان

مفاهیم بنیادي به سامان عيلتي بته انتداز  

توان بشتري استتح تتا حیتا  سیاستي بتا ،ن 

حسدنی، )«. يابيح مظهر عالم ربوبي شتودسامان

بر اي  اساسح الر فلسفه سیاستي و  (40پیشین  

به علت فاعلي و علت غاييح سیاست مدُنح ناظر 

الهي و الهي شدن باشدح حكمت سیاسي متعالیه 

 خواهد بود.
 

شناسي رو  بنیدادین و حتمد  سیاسدي   مباني ملر  5

 متلالیه

هداي وحیداني در رو  بنیدادین و حتمد    نقش رزار 1  5

 سیاسي متلالیه

حكمت متعالیه با روش شتهودي و بتثتي بته 

ه از ،يتا  و میدان ،مده استتح لكت  همتوار

لیرد؛ از اي  روح شتريعت را روايا  بهره مي

دانتد كته بتا حكمتت الهتي تر از ،ن ميمنزه

داند كه تر از ،ن مينسازدح و فلسفه را كوچ 
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، 6)صددرالمتالهین،  با شريعت موافيتت نكنتد. 

هاي وحیاني الر امر اعتباري لزاره (383  1119

فته هم باشندح همسوي حيیيت تكويني سامان يا

ها ت كه ساختار ها و حيیيتو بر شانه واقعیت

وجودي انسان در مسیر تكاملي به سمت سوي ،ن 

رود؛ از اي  روح مبتاني جهت يافته ت راه مي

،ور حيوقي و حكمت سیاستي كته ،بشت ور الزام

اند و اراد  تشريعي خداوند هستندح هم واقعي

 هم اعتباري.
 

 تم  سیاسي متلالیه  نقش شهود در رو  بنیادین و ح2  5

رسد هر سنت فلسفی که بته نتتوی به نظر می

شهودی ستروکار  با منابع وحیانی بته ويتژه 

هتا بته داردح خواهی ن واهی برای فهم پديده

اند. از باب نمونه بتا روش تفهمی روی ،ورده

ی سيراطح نگتاه شتهوی رويکرد انسان شناسانه

بتته خويشتتت  و خودشناستتیح تستتاوی معرفتتت و 

و لفتگتوی پرسشتگرانه   روش ديالکتی فضیلتح

شود. در انديشه افلاطون عيب و شهود توویه می

با تمثیب غار است که معرفتت را بتا فضتیلت 

هم انتته کتترده و روش ديالکتیتت  را حتتتی در 

 کنتد.حوزه سیاست و فلسفه سیاسی معرفتی متی

شتتهود افلاطتتون از ( 190  ص3380، 1)کاپلسددتون،  

و ،نستلم  وستتی طريك فلوطی  ،نگتاه بته ،ل

شهرخدا »و « اعترافا »شود که قديي منتيب می

،يتد. با روش تفهمتی پديتد متی« و شهر دنیا

قرون وستطی روش تفستیر متتون  هرمنوتی  در 

،يتد. در دوره رنستاني و ميدس به شتمار متی

جديدح دکار  از شهود فلسفی موسوم به شتهود 

-کند و فطريا  را از ،ن بر میعيلانی ياد می
جان لک از علم  (93  ص3380، 4)کاپلستون،   لیرد.

درونی به معرفت شهودی که معرفت بتی واستطه 

کند و شناخت برهانی را مبتنی بر است ياد می

داند که در پهنه دولتت و سیاستت از شهود می

، 5)کاپلسدتون،   زنتد.مکت  حيوق طبیعی دم می
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هیوم از قضايای رياتیح لزاره هتای ( 111  5575

کند و کانتت شتهود را همتتراز د میشهودی يا

حساستتیت قتترار دادهح و ميتتول  فاهمتته را 

هگب فلسفه سیاسی خود را با  داند.پیشینی می

-روش ديالکتی  و منبع شهودی به ستامان متی
های دکار ح کانتت و هگتب بتر رساند. انديشه

ديلتایح هوسرلح هايتدلر و پديدارشناستان و 

تتی حليته از مسیر فويربا  بر مارکسیسم و ح

  3366، 1)خداتمی،  فرانکفور  اتر لیاشته است 

و بتتتدي  وتتتور  روش هتتتای تفهمتتتیح  (38ص

پديدارشناسی در حوزه علوم انستانی و حیتا  

 . اجتماعی وسیاسی ،شکار می شود

واستطه الر درك حضوريح شتهودح و ادراك بي

در دنیتتاي غتترب در كنتتار عيتتب و تجربتته در 

ح درك تأستتیي فلستتفة سیاستتي تتتأتیر بگتتیارد

حضوريح وجداني و شهودي نفي بته ختودشح بته 

حال  فكري و روحيح عتاطفي و تتريكتيح علتم 

هاي ادراكتي و نتتوه همراهتي انسان به وور 

علم حصولي بتا علتم حضتوري و بازلشتت علتم 

حصتتولي بتته علتتم حضتتوري وتتدرالمتألهی ح 

  3و   556  1  550و  585  1119، 6)صدددرالمتالهین،  

نیز در تولید حكمت سیاستي  (181  3380همو،  287

 سهم به سزايي خواهد داشت.

هاي متعددي مانند: عتدم علم حضوريح ويژلي

وساطت علم و معلومح وحتد  و يگتانگي علتمح 

عالم و معلومح انطباق همیشگي علم و معلتوم 

ناپتیيريح وجتودي خارجيح خطاناپیيريح تجزيه

بودن متعلكح تجردح وحتد  و بستاطت عتالم و 

پیيريح كاشفیتح انطباق ذهت  و شكی معلومح ت

هاح در ميايسته بتا عی ح دارد كه اي  ويژلي

مفتتاهیم شتتهود در فلستتفه غتترب بتته ويتتژه 

پديدارشناسي و شتهود عارفتانح امتیتازا  و 

توانتد روش بنیتادي  هايي دارند كه ميبرتري

 حكمت سیاسي متعالیه را برجسته سازند.
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 سیاسي متلالیه   نقش حس در رو  بنیادین و حتم 3  5

وتتدرالمتألهی  تتتم  ،نكتته حتتواس را بتته 

نواحي م تلت ح جاسوسان تشبیه مي كند كه در 

،وري اطلاعا  دارند و بته شتبكه مأموريت جمع

دهندح و نفي ناطيته ها را لزارش مياوليح ،ن

هتا را كه لرداننده اي  شبكه استتح ،ن داده

بنديح تتتدبیر و بنديح پتتردازشح وتتور دستتته

كند. بدي  وور  براي ه وُوَر عيلیه ميتبديب ب

هاي حواسح نيش ابزاري قائب استت كته زمینته

لاه نفتيح كنند و ،ناعدادي نفي را ،ماده مي

كنتد و حتتي ها را وادر ميمشابه و مانند ،ن

كنتد. ن توجیته مي،كثر  در علوم را نیز با 

 (282  3، و  555  1119، 9)صدددددددددددرالمتالهین،  

به وزان عالم حسيح مثالي  ودرالمتألهی  چون

و عيليح در وجود انسان و ابزارهاي شتناختي 

،دمیان نیز عتالم حستي و طبیعتيح خیتالي و 

شتود؛ از ايت  مثاليح عيلي و اخروي قائب مي

 انگارد.روح حي را ناديد نمي

بنتتابراي ح نيتتش حتتي در حكمتتت سیاستتي 

متعالیه: اولحً حسیا ح تجربیا  و حدسیا  از 

كته مبتادي برهتان را تشتكیب قضايايي استت 

هتاي مهتم در دهدح و برهتانح يكتي از روشمي

پديتتد ،وردن حكمتتت سیاستتي متعالیتته استتتح 

تانیاًح حكمت سیاسي متعالیه در برخي متوارد 

هاي نتوي  ماننتد استتيراء و نیازمند شتیوه

باشتتد؛ تالثتتاًح غايتتت و تجربتته نیتتز مي

شناسيح يكي ديگر از مباني حكمت سیاسي سعاد 

الیه استح حي ظاهري و بتاطني در شتناخت متع

هاي ماديح نيش اساسي هاي دنیاييح و لی غايت

 را دارد.
 

  نقش عقد  نظدري در رو  بنیدادین و حتمد  سیاسدي 4  5

 متلالیه

حكمتتت نظتتري ،بشتت ور عيتتب نظتتري استتت 

حكمتتت نظتتري بتته  (11  1119، 1)صدددرالمتالهین،  
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لتاظ تأمی  اوول و مباني نظري حكمت سیاستي 

اي دارد. متعالیهح نيش بسیار تعیتی  كننتده

اولح مبادي تصتوري و تصتدييي ،ن را تتأمی  

كند؛ نيتش عيتب در تصتدييا  ماننتد اوتب مي

علیتح اولیا ح فطريا ح وجدانیا ح تجربیا ح 

حدسیا ح متواترا  غیر قابب انكار است؛ دوم 

،نكه در حكمت سیاسي متعالیهح ما در پي كش  

نیم كه حيیيتي هستح يعني داحيیيت هستیم؛ مي

رئالیست هستیمح و اي  حيیيتح قابتب شتناخت 

توان ،ن را با برهتان شتناخت و بتا استح مي

توجیه عيلاني به ديگتران نیتز انتيتال داد. 

سوم ،نكه عيب نظري در شناخت ستعاد  حيیيتي 

انسان كه مطلوب بالیا  استتح بستیار متوتر 

ت استح يعني شكوفايي عيلاني؛ الر غايتت حكمت

سیاسي متعالیه نیز بسترسازي براي رسیدن به 

عيلاني شدن استح پي عيب نظتري نيتش متؤتر و 

 اي در ،ن خواهد داشت.سازنده
 

   نقش عق  عملي در حتم  سیاسي متلالیه5  5

لونه كه از تعري  حكمت نظري و عملتي همان

واسطه تتدبیر منتزلح به دست ،مدح جايگاه بي

باشدح ولتي بتا مياخلاق و سیاستح حكمت عملي 

واسطه از اوول و مباني حكمت نظري نیز بهره 

بتترد؛ التتر حكمتتت عملتتيح ،ن دستتته از مي

يي استت كته در اختیتار و ،زادي هتايندانست

،دمیان قرار دارد؛ پي تدبیر منزلح اختلاق و 

سیاست از اموري هستتند كته هستتي ،نهتا در 

متتداريح هتتا اخلاقاختیتتار ماستتت: تمتتر  ،ن

شدن به وفا  الهي است.  و ،راسته منديقانون

هاي ميتدمي يتا میتاني بتراي پي تمام سعاد 

رسیدن به سعاد  ابدي و قترب التي و و خیتر 

و  11)همدان  باشد. بالیا  و مطلوب بالیا  مي

2222  4) 
 

  نقش حسن و قبح عقلي در رو  بنیادین و حتم  6  5 



 

 

 

 

 

 

 

 

73 

 
ه
ی
ل
ا
ع
ت
م
 
ی
س
ا
ی
س
 
ت
م
ک
ح
 
ی
ر
ظ
ن
 
ی
ن
ا
ب
م

 
 

 

 سیاسي متلالیه

انح دو از ديرباز میتان حكیمتان و متكلمت

ديدلاه در اي  باره وجود داشته است: برختي 

پژوهتتان ماننتتد حكتتیم ستتبزواريح متيتتك دي 

لهیجيح جعفر سبتانيح قضاياي حس  و قتب  را 

نه تنها داراي واقعیت خارجي دانستهح بلكته 

ها را همانند حكم عيب در قضاياي بديهي و ،ن

لتروه  (337  1117، 4)سدبحانی،  دانند. تروري مي

ستیناح خواجتته نصتیرالدي  ماننتد اب  ديگرح

طوسيح متيك اوفهانيح بر اي  باورند كه اي  

نوع قضايا از مشهورا  عيلائیته هستتند. بتا 

مانح بته ايت   تتلیب و بازكاوي عبارا  حكی

هاي حس  و قب  عيليح رسیم كه لزارهنتیجه مي

پتیيري ايت  باشتند. بتا برهانپیير ميبرهان

ئالیسم ودرا متتأتر دسته قضايا هم از روش ر

مند شود و هم از حكمت سیاسي متعالیه بهرهمي

خواهد شد. از بتاب نمونتهح عتدالتح ،زاديح 

وحد ح برابري و برادريح استيلالح امنیتتح و 

توان به حس  و قب  عيلتي ... را به نتوي مي

 برلرداند.

فیلسوفان غترب مکاتت  لونتالون اخلاقتیح  

  حيتوق حيوقی و سیاستی را بتر استاس مکاتت

طبیعتتیح يتتا عتتر  و رواج اجتمتتاعی يتتا 

انتد. لرايی طر  کتردهقراردادلرايی و جامعه

از باب نمونه ،زادی و برابتری کته جتان لک 

کنتدح عبتار  براساس حيوق طبیعتی بیتان متی

ديگری از فهم حس  و قب  عيلی است به ويتژه 

«  اذا حکم به العيبح حکم بته الشترع»،ن که 

يا جان راولز وقتتی  نیز به کم  ،ن بشتابد.

-ی قراردادلرايی هیوم میدر بازسازی انديشه
پتتردازدح قتترارداد اخلاقتتی و حيتتوقی را بتتر 

لرداند تا ی جهب يا طبیعت ن ستی  بر میپرده

قرارداد عادلنه و عاقلانه وور  لیردح و بته 

بردلی ختم نشود. اي  قترارداد تتم  ،ن کته 

قابب فرتی است به حس  و قب  عيلی به راحتی 
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توجیه است و قرارداد عادلنه و عاقلانه وور  

لیرد به همی  تربیت عيتب عملتی و حست  و می

کنتد کته عتدالتح ،زادیح قب  عيلتی درک متی

برابری و برادری بايستنی است و ظلمح اسار  

 و تبعیض نا بايستنی است.
 

ها در رو  بنیددادین و حتمدد    نقددش بایددد و نبایددد7  5

 سیاسي متلالیه

رخي عبتارا  استتاد مطهتري بته دستت از ب

هست و »يا از « هاهست»توان از ،يد كه نميمي

رسیدح ايت  مفتاهیم « بايد»به نتیجه « بايد

پیيري را ندارندح ولي اعتباريح ولاحیت برهان

بتتا تتلیتتب برختتي عبتتارا  ديگتتر ايشتتان و 

علتوي و ستفليح « مت »تمايزلیاري میتان دو 

كوتيح تأيید ارجاع برخي قضايا را به بعد مل

هتتاح پیونتتد ايتتدئولو ي و كلیتتت و تبتتا  ،ن

تتتوان بتته بیني در تفكتتر ايشتتانح ميجهتتان

بايتد »پیيري و رابطه منطيي با واسطه برهان

 (209  3363، 1)مطهری،  اذعان كرد. « و هست

مفاهیم بايد و نبايدح خوب و بد و امثتال 

قي ،حيتوقي ت اي  ها كه متمول قضتاياي اخلا

ح از تترور  باليیتاس حكايتت سیاسي( هستتند

كنند و از نوع مفاهیم فلسفي هستند. ذهت  مي

اي كه موتوع ما با سنجش تأتیر مثبت يا منفي

قضیه در رسیدن به اهدا  اخلاقتي ،حيتوقي ت 

)مصباح  كند.ها را انتزاع ميسیاسي( داردح ،ن

توان به ايت  بر اي  اساس مي (555  4484یزدی، 

  مفاهیمح منشأ واقعتي نتیجه رسید: اولحً اي

دارند و میان اي  مفاهیم با مفاهیم طبیعتي 

و رياتي في  با افزودن قیدي ديگتر تفتاوتي 

وجود ندارد؛ تانیاًح اي  جملا  هر چند ظتاهر 

بردار و انشايي داشته باشندح ولي ودق و كیب

اند؛ تالثاًح نتیجه هاي خبريحيیيتاً از لزاره

متواد برهتان  تواننتد،نكه اي  قضايا هم مي

پیير باشتند. حتداقب قرار لیرند و هم برهان
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توان از تشتكیب ميدمته بايتد و هستت بته مي

به طور كلي براي تمام احكام »رسید. « بايد»

اخلاقتتي دو كبتتراي كلتتي وجتتود دارد كتته هتتر 

ها قترار لیتردح موتوعي وقتي تتت يكي از ،ن

يابتد و واجتد شتراي  حكم واقعي ختود را مي

هتر چیتزي »دد. كبراي اول اينكه لربرهان مي

«  كه براي هد  مطلوب ما مفید باشدح خوب است

هر چه بتراي هتد  مطلتوب متا »و دوم اينكه 

  2282)مصدباح یدزدی،  «.،ور باشدح بد استتزيان

،ملي نیز بر استاس تيستیم استاد جوادي ( 101

حكمت به حيیيي و اعتباري و تشكیكي بتودن و 

ايي اي  مفاهیم را نمپیيريح واقعوجود برهان

كند. به همی  دلیبح سیاست متعالیه توجیه مي

و متدانیه ،متعارفه( هر دو در لستره حيیيت 

تشكیكي قرار دارند كته سیاستت متعالیته در 

تر و شديدتر و سیاست متدانیته در مرتبه قوي

لونته كته كثتر  در عتی  تر؛ هماندرجه تعی 

وحد  و وحد  در عتی  كثتر  در حكمتت نظتري 

معنا داردح سیاست متعالیه در عی  متدانیته 

،متعارفه( و سیاست متدانیه در عی  متعالیه 

اي از واقعیتت ها هم بهرهاست. سرانجام بايد

و حيیيت دارنتد و هتم رابطته منطيتي میتان 

ها وجود دارد؛ با ايت  تفتاو  ها و هستبايد

تتوان نتیجته بايتد مي« هست و بايتد»كه از 

تابع اخي ميدمتی  استت. لرفت؛ زيرا نتیجهح 

تتوان نتیجته بايتد بته دستت از دو هست نمي

لونه كه از دو بايدح هستح نتیجه ،ورد؛ همان

بتر ايت   (303و  97، 85  3387)لک اایی،   شودنمي

هاي ها و نبايدهاي وحیانيح بايداساسح لزاره

اخلاقي و حيوقي ت سیاسيح اعتبارياتي هستتند 

وي عالم تكتوي  و كه بهره واقعي داشتهح همس

در مسیر كمال انسانح مطابك با فطر  و بعتد 

پتیير ملكوتي ،دمیان بتودهح منطيتي و برهان

باشند. وجود داراي مرات  تشكیكي است؛ بر مي

اي از اي  اساسح حتي اعتباريتا  نیتز بهتره
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پتیير توانند برهاناندح ميواقعیت عیني برده

 باشند.
 

ین و حتمد  سیاسدي شناسدي رو  بنیداد  مباني هستي6

 متلالیه

   اصال  وجود1  6

عینیتح خارجیتح ش صیت و فعلیتح مساوق با 

وجود است؛ نه ماهیت كه نستبتش بتا وجتود و 

 (440  1119، 1)صددرالمتالهین،  عدم مساوي است. 

انتد و بته تمام هستي در نهاد ختويش نا،رام

اند. در اي  سوي پويايي وجودي خويش در حركت

سانيح كه متور هستتي ممكت  را میانح نفي ان

دهدح نیز به لتتاظ وجتود اتتافي و تشكیب مي

باشتدح رابطي خود عی  اتافه و مدببر بتدن مي

نه به لتاظ ماهیت خود؛ واقعیت خارجي وجتود 

كند و لرايي ودرا كم  مينفي هم به روش واقع

شناسي حكمت سیاسي متعالیه. بته هم به انسان

واستطه در حکمتت شناسی بتی بیان ديگر انسان

سیاسی متعالیه تأتیرلیار است و چون از نظر 

ودرا وجود اتافی نفي دم به دم بته کمتال و 

رسد و جامعه انسانی و حیا  سیاستی سعاد  می

-نیز به تبع او کمال و سعاد  را جستجو متی
 کند.

 

   تشتیتي بودن وجود2  6

وجودح ي  حيیيت واحده ذومرات  و تشتكیكي 

اي كته هتر يص است؛ به لونهبر حس  كمال و ن

تر نستتبت بتته مرتبتته متتافوقح مرتبتته پتتائی 

تر و تنها ب شي از كمال  وجتودي ،ن را تعی 

دارد و نسبت به مرتبه مادون خودح هم تمتام 

تر از ،ن كمال  وجودي ،ن را و فراتر و قتوي

بتر ايت   (49و  56، 36)همان  باشد. را دارا مي

د استتكمالي اساسح وجود نفي نیتز در فراينت

خود از وور طبیعي ،غتاز كترده و بتا حركتت 

جوهري اشتدادي به طور پیوسته تتصبب يافتتهح 

شود تا به مرتبه عيلانتي و شديد و شديدتر مي
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رسد. همه مرات  وجتود بته تناست  استيلال مي

اند و قابب شناختح و هم وجود خويش هم حيیيي

وادق و قابب انطبتاق بته جهتان ختارجح هتم 

پیير و قابب انتيتال بته یير و برهانپتجربه

لردد. اند. كثر  به وحد  بر مياذهان ديگران

شوندح ذهني وجتود ها از حيیيت ناشي ميرقیيت

شود. ذه  حكايت از عتی  ظلي خارجي متسوب مي

كند. حمب اولي با حمب شايع تنتايي میتان مي

كند. اعتباريتا  ذهني و خارجي رفع تناقض مي

نشیند. پتي اوتب به بار مي بر سرزمی  حيیيت

تشكیكي بودن وجودح مسیر شناخت و تولیتد را 

كند؛ سرانجام از براي روش رئالیسم هموار مي

مسیر روش بنیادي  حکمت سیاسی متعالیه نیتز 

 يابد.امکان تولید می
 

   خیری  وجود3  6

خیرح چیتزي استت كته هتر موجتودي بته ،ن 

ح لزينتد؛ كمتالاشتیاق دارد و ،ن را بتر مي

چیزي استت كته هتر شتيء بته ستوي ،ن حركتت 

كند. وجتودح عتی  اشتدادي و تكاملي پیدا مي

تتيك و حصول استح از اي  رو اشیاء بته هتر 

میزاني كه از شد  وجود برخوردار باشندح به 

همان درجه از خیر و كمال برتر برخوردارند. 

وجود هر چیزح نتوه ظهتور ،ن و افاتته نتور 

. خیترح بستان نتوري واج  الوجود به ،ن است

ماند كه همواره از فیاض علتي الطتلاق بته مي

 222  4و   440  1)همان،  شود. م لوقا  افاته مي

چون وجود خیر استتح خیتر و كمتالح  (58  7و  

ارتباط تنگاتن  با استكمال نفتي انستاني و 

ادراك عيلاني و ستعاد  انستاني دارد؛ ختواه 

يتا اي  ادراك مربوط بته قتوه نظتري باشتد 

عملتتيح يتتا خیتتر و ستتعاد  فتتردي باشتتد يتتا 

اجتماعي. خیترح كمتال و ستعاد  ،دمیتان در 

حكمت سیاسي متعالیهح نيش اساسي دارند. بته 

لونه که وجود خیتر استت در عبار  ديگر همان
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باره انسان نیز به هر میزانتی کته از ارزش 

های انسانی و کمال  عيلانی برختوردار باشتد 

-و خیر حيیيتی متی به همان میزان به سعاد 
رسندح و هر جامعه که بته متدنیت و عيلانیتت 

رسیده باشد به همان میزان به سعاد  واقعتی 

و مدينه فاتله خود رانزي  کرده است. انسان 

-جويی وجود نفيح بته جتای متیدر مسیر کمال
 ح«وحتی و الهتام»رسدکه معرفت در حد اعجاز 

و « معجتتزه و کرامتتت»تتتأتیر در حتتد اعجتتاز 

خلتك عظتیم و »رفتار در حد اعجتاز  اراده و

به هم می پیوندد و میان شريعتح اخلاق « عصمت

خورد. براي  استاس مراتت  و سیاست پیوند می

لیرد و در مدينه فاتله ،تار ها شکب میمدينه

و کمال  اعجاز انگیز پديدار شتده و ستعاد  

 ،ورد.فردی و اجتماعی را به ارمغان می
 

 د  وحدت و حقیق  وجو4  6

حك خواه به معناي حيیيتت و عینیتت وجتود 

باشدح خواه به معناي مطابيت با واقتعح بتا 

هستيح تبا  و پايداري و رئالیسم سر،شتتي و 

سازلاري دارد. خداونتد متعتال هرلونته كته 

وجود حيیيي و حيیيت وجود را به ،دمیان عطا 

هاح استتعدادهاح كندح بته وزان ،ن زمینتهمي

انيح عيلي و ارزشي به هاي فطريح وجدتوانايي

،دمیتتان متتي ب شتتدح بتته تناستت  ،ن در بعتتد 

هتا هتاح تاريكيتشريعي نیز ،نان را از ظلمت

كشاند. حيیيت هر پديدهح نتو  به سوي نور مي

ظهور وجود ،ن است. به تناس  موجودا ح لاهي 

از حكح وجود دائمح وجود لیاته و ذا  واجت  

 (99  1)همددان،  كننتتد. الوجتتود را اراده مي

حيیيت ساير موجودا  با اتتاد و وابستگي با 

حيیيت وجود ارتباط دارند. وحد  وجود مساوق 

با وجود است. وجود مستاوق بتا وحتد  استت. 

میان وحد  و كثر  در فراينتد  (82  2)همدان،  

ها به وحد  تشكیكي تضادي وجودي نداردح كثر 
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هتتا نیتتز وجتتود دارنتتد. لردنتتد و ،نبتتاز مي

جامعهح اعتباريا ح قانونح سیاستتح حكومتتح 

مديريت نیز وجود دارنتدح امتا وجتود تتعی  

دارند كه در مرتبه تشكیكي وجود جاي دارند. 

ي حكمتت تتري  مبتانبدي  رويح توحید از مهم

سیاسي متعالیه است. تمام موجتودا ح فريتاد 

دهنتتد. توحیتتدح توحیتتد و يكتاپرستتتي ستتر مي

اي سرچشمه تمام هستي است و هر موجوديح جلوه

هاي اوح شأني از ش ونا  اوح و همته از جلوه

هاي معرفتت او استت. همتان هستی ،ينه و ،يه

لونه كه میان تمام موجودا ح درجا  تشتكیكي 

بی  هد  اولي پیامبران كه دعو  وجود داردح 

به توحیتد استت و ستاير اهتدا ح ارتبتاط و 

هماهنگي تشتكیكي وجتود دارد. شتعاع وجتودي 

وحد  و عدالت خداونتد در حیتا  اجتمتاعي و 

سیاسي بايد ديتده شتود. بنتابراي ح سیاستت 

متور استح متعالیه كه سیاست خدا متورح و حك

بترده اي از وجود حيیييح و حيیيت وجود بهره

استح ،دمیان و جامعته انستاني را بته ستوي 

نورح و نور حيیيتي هتدايت و راهبتري حيیيت 

كند و مدينة تاله را به سوي مدينة فاتله مي

تتوانیم بگتويیم كته كشاند. در ي  كلام ميمي

)حد:  « ان و هو التتك»في  خداوندح حك است: 

 باشد.و همی  حكح مصدر تمام حيايك مي (62
 

 بطه دنیا و آخرت  را5  6

دنیا منزلي از منازل سايري  الي و است و 

انسان در اي  دنیا مستافري استت كته بايتد 

توشه ،خر  را برداردح از جهتان متستوس بته 

جهان معيولح از ستعاد  دنیتايي بته ستعاد  

ابدي عبور كند. پي انسان به وستیله اعمتال 

ستازد. خويشح حيیيت ،ينده هستي ختويش را مي

از ايت  رو  (199  1181و 644  3380تالهین، )صدرالم

همه عيايدح اخلاقح رفتارح لفتار و نوشتتارش 

در تمتتام امتتور فتترديح اجتمتتاعيح سیاستتيح 
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معیشتيح حكومتيح اقتصاديح فرهنگي و ... در 

 اي  سازندلي نيش دارد.
 

شناسي رو  بنیدادین و حتمد  سیاسدي   مباني انسان7

 متلالیه

البقدا   نید نی  الحدوث و روحا  حره  جوهري، جسما1  7

 بودن انسان

يا « خروج شيء از قوه به فعب»حركتح يعني 

كمال اول براي چیزي كه باليوه است از حیث »

حركت اشتتدادي؛ يعنتي نفتي «. باليوه بودنش

داراي واقعیت واحد و سیالي است كه پیوستهح 

مرات  و اجزاي فرتي ،نح حادث شتده و حتدوث 

ال قبلي و پديتد ،متدن هر كدام متوق  بر زو

باشتد. پتي بته تر از ،ن ميجزء كامب يافتته

توان لفت: حركت اشتتدادي جتوهريح اختصار مي

تر از جزء هر جزء مفروتي از ،نح كامب»يعني 

بته  (94  1119، 3)صددرالمتالهین،  «. سابك باشد

عبارتيح كمال تانيح چیزي است كه هر شيء به 

میب ذاتي به كند و سوي ،نح حركت اشتدادي مي

سوي ،ن داردح لك  هر حركتي به ختودي ختودح 

كمال براي موجتودي بتاليوه از ،ن حیتث كته 

باشد و اي  كمالح عی  تتيكح باليوه استح مي

ناي استتكمالح  فعلیت و تتصب استح همتی  مع

مورد نظر است. حركت جوهري اشتدادي در تمام 

قلمروهتتتاي ارادي و غیتتتر ارادي انستتتانح 

هاي فكتري و معضتلا  و دغدغته بیشتري  مسائب

ديني و فلسفي را حب كرده است. حركت جتوهري 

اشتدادي به وور  طبیعتي بته استتكمال نفتي 

كندح امتا در دايتره اختیتار انساني كم  مي

انسانح حركت ارادي مبتني بر شعور و ،لتاهي 

شكب لرفته و مسیر كمال جتوهري را بته ستوي 

د كمال تانوي تكويني تتومم بتا ارزش يتا تت

 (17  9و   363  8)همددان،  دهتتد؛ ارزش تغییتتر مي

حركت جتوهري و جستمانیت التتدوثح تنهتا در 

كنتدح استكمال جوهري نفتي انستاني كمت  نمي
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تنیدلي لیرد. درهمبلكه جامعه را نیز فرا مي

میان جسم و رو  ،دمیانح هماهنگي میان عالم 

حسيح خیالي و عيليح ارتباط میان عيب عملتي 

شكوفائي عيلي همگام بتا تشتببه  و عيب نظريح

به باري تعاليح اتتاد عاقب و معيولح وجتود 

شتتان بتتا تمتتام جمعتتي بتتودن نفتتي و انبساط

اشح عبتور نیروهايشح تجرد نفي و قواي دروني

كردن انستان از دنیتا بته ،ختر ح لتیار از 

شدن و روحتاني  متغیرا  به تابتا ح ملكوتي 

ي شدن نفيح غیر مكتفي بالتیا  بتودن و متدن

بالطبع بودن انستانح تمامتاً حكايتت از روش 

كند؛ زيرا در اوطلاحا  فوقح رئالیسم ودرا مي

هاي متادي و روحتانيح طبیعتي و تمام واقعیت

ماوراء طبیعيح حسيح خیالي و عيلتي ... بتا 

نمتايي علتمح ارزش استدلل تبیی  شده و واقع

ها روش  شتده استت. ،ن پیيريمعلوما ح توجیه

لونه که افراد انسان جسمانیت انبنابراي  هم

التدوث و روحانیت البياء استت و بتا حرکتت 

اشتدادی استکمال جوهری يافته سرانجام میان 

شتودح عيب و عاقب و معيول اتتاد برقرار متی

جامعه نیز اي  مسیر را متی پیمايتد تتا از 

 رسد.مدينه تاله و جاهله به مدينه فاتله می
 

 دن انسان  غیر متت ي بالذات بو2  7

ح فلسفة مبدأ و ملادودرالمتألهی  در كتاب 

سیاسي و اتبا  پیامبران را با ايت  تعبیتر 

ذل  ان النسان مدني بالطبع »كند: و ،غاز مي

ل ينتتتظم حیاتتته تل بتمتتدن و اجتمتتاع و 

الشواهد ولي در كتاب  (633  3380)همو، ح «تعاون

نگتارش  مبددأ و ملدادكهح بعتد از  الربوبیده

و به فلسفة سیاسي خود بیشتر پرداخته يافته 

و بر مشرب خودح ،ن را نوشته استح بتا ايت  

تن النستان غیتر مكتت  »كند: تعبیر شروع مي

بیاته فتي الوجتود و البيتاء لن نوعته لتم 

ينتصر في ش صه فلا يعیش في الدنیا ال بتمدن 
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ايت  دو  (222  3366)همان،«. و اجتماع و تعاون

درالمتألهی  مانند ساير رساند كه وتعبیر مي

فیلسوفان پیشی ح بر اوب مدني بتودن انستان 

تأكید ورزيده و چتون افتراد انستاني بتدون 

توانند زنتدلي كننتدح و اجتمتاع اجتماع نمي

بدون عدالت و قانون دوام نداردح پي جامعته 

انساني نیازمند پیامبراني است كه ،ورندلان 

ن باشند در اينجا تتم  اينكته میتاقانون مي

شودح نيش ،ن شريعت و سیاستح پیوند ايجاد مي

 شود.در حكمت سیاسي متعالیه روش  مي
 

   سلادت حقیقي 3  7

به تناس  هتر قتوه ،دمتيح ستتعادتي وجتود 

ستتعاد  عيتتب  (373  3380و 226  9)همددان،   دارد؛

نظري را در چهار مرحله و سعاد  عيتب عملتي 

 كند. و چون سعاد را در چهار مرتبه بیان مي

عيلي اتمح اكمبح ادومح اكثر و الزم به ذا  

  9)همان،   و جاويدانه در دنیا و ،خر  است. 

بتتدي  رويح ستتعاد  عيتتب نظتتري و عملتتي  (555

حيیيي است نه توهمي. شناخت سعاد  حيیيي به 

هاي كنتتد تتتا تمتتام برنامتته،دمیتتان كمتت  مي

اخلاقيح حيوقي و سیاستي ختويش را در زنتدلي 

سمت و سويي جهت دهد كته  فردي و اجتماعي به

 به سعاد  حيیيي و پايدار برسد.
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هداي تبییندي، ت همدي و   مقایسه میان مبداني رو 8

 ررایي حتم  متلالیهرئالیسم انتقادي با مباني واقع

ررایي حتمدد  متلالیدده و رو    مقایسدده واقددع1  8

 پوایتویستي

شناستي ايت  رويكترد مباني و اوتول معرفت

اي عینتي و عتالم ختارج . دنی1عبارتند از: 

هاي تتتوانیم پديتتده. متتا مي2وجتتود دارد. 

. اي  شناختح تنهتا و 3بیروني را بشناسیم. 

تنهتتا بتتا يتت  منبتتع معرفتتتي حتتي و تجربتته 

. وتتدق و كتتیبح 4توانتتد تتيتتك يابتتد. مي

معنتاييح علمتي و غیتر علمتي معناداري و بي

لتزاره « پتتیيريتتيیك»بودنح تنها با معیار 

وند. از اي  روح متافیزي ح ي  شها تعیی  مي

معناستت؛ چتون فراستوي ادراك سره مهمب و بي

شداهی، )خدريپتیير نیستتند. حسي ماست و تتيیك

. شناختح بازتاب ختارج استت و در 5 (55  1161

اي  شناختح ذه  ما ي  سره منفعب استح ذهت  

تواند باورهاي خود را بتر ختارج تتمیتب نمي

واقتع را درك  كند. در اي  شناختح ،دمي حاق

كند؛ زيرا میان جتوهر و عترض يتا بتود و مي

نبودح لسستي وجود ندارد. ولي میان دانتش و 

ارزشح علتتم و عمتتبح لسستتتي وجتتود دارد. 

پوزيتويسمح يگانه روش استيراء و تجربته را 

هم در ميام لرد،وري و هم در ميام داوري با 

هاح در علوم هاح و تعمیم ،نتبیی  علبي پديده

دانتد. التر و علوم انساني كار،مد ميطبیعي 

شناسي ميدم بتداريمح شناسي را بر هستيمعرفت

بینیم بتا ناديتده لترفت  منبتع معرفتتي مي

معنتا مانند وحيح شهود و عيب برهتانيح و بي

هاي وحیتاني و متتافیزيكيح جلوه دادن لزاره

شناسي بته متاده و ماتريالیستم تيلیتب هستي

و عتالم طبیعتتح يابد. از اي  روح جهتان مي

بیني بیني ما نیز جهانجهان عیني است و جهان

علمي و هستی شناسی متا ماتريالیستم خواهتد 

بود. ،لوست كنت براي تاريخ علمي بشترح سته 
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دور  كودكيح بلوغ و پ تگتي علمتي را بیتان 

كنتتد. مرحلتته پ تگتتي را دور  پوزيتويستتم مي

هاي نامد كه انسانح عيتب انستانح خواستتهمي

علايك انسانيح ميدم بر همه چیز است.  مادي و

شناستتي بتته فیلستتوفان پوزيتويستتتيح هستي

را بتتتته  شناستتتتيماتريالیستتتتم و انسان

همتتاني و اي  انگتتاريحانگتتاريح ماشتتی فیزي 

انگاري انسان بته طبیعتتح رفتارلراييح شبیه

)کرا د ، دهنتد. يا به هوش مصنوعي تيلیتب مي

استيح چتون شندر اي  رويكرد انسان (188  3387

انسان همانند طبیعت فیزيكي پنداشتته شتدهح 

يابتدح روش روشي كته در بستتر ،ن پترورش مي

تجربي و تبیی  علبي خواهد بتود. بنتابراي ح 

كتاوي داردح در روش تبییني كته كتاركرد علب

لتاه بته لرايي و ،ناي اتبتا ،غاز به لونته

لرايي و رفتتارلرايي بته میتدان وور  ابطال

اجتماعي وارد خواهد شتد و از  علوم طبیعي و

اي  مسیر ايت  روش بنیتادي  علتم سیاستت و 

 شود.سیاسی نیز تولید میفلسفه

در حالي كه در حكمت متعالیه هتر موتتوعح 

با روشح منتابع و مبتاني ختابح بته نتتاي  

لونته انجامد. هماناي ميدل واه معرفتي ويژه

كتته ،دمیتتانح حتتواس ظتتاهريح بتتاطني و عيتتب 

تار وجود انساني به وزان ساختار دارندح ساخ

عالم نیز سه عتالم حستي و طبیعتيح مثتاليح 

خیالي و برزخيح عيليح شهودي و اختروي دارد 

كتته هتتر كتتدامح منتتابع و روش ختتاب ختتود را 

  3366و  222  1119، 6)صدددرالمتالهین،  طلبنتتد. مي

56) 

لرايي حكمت متعالیه اولحً فتي از نظر واقع

نیاًح میزان و معیتار الجمله حيیيتي است؛ تا

درستتت انديشتتیدن و تشتت یص حيیيتتت از خطتتا 

بديهیا ح علم حضوری و منطك است؛ تالثاًح بر 

دائمي است نه موقتي  هاحخلا  میب ماتريالیست

؛ رابعاًح حيیيت در زمان خاب نسبت به موتوع 
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كند؛ يا وتادق استت يتا خاب تكامب پیدا نمي

ح تنها كاذب. خامساًح علوم تجربي ييیني نیست

ارزش و اعتبار عملتي دارد. سادستاًح حيیيتت 

براي تمام اش اب مطلك است نه نسبي. سابعاًح 

پتیيريح حيیيت مطابيت با واقع است نه تتيیك

 پیيري.توافتتك جمعتتيح كتتاركرد نیكتتو و ستتهب

شناسی ودراح جهان بینی عيلتی و نيلتیح هستی

معنتتادارح جاذبتته برانگیتتز و ،رزوپتترورح 

است که تکیه لاه و پايگتاه هدفمند و ميدسی 

متکمی برای ايدئولو ی ها است در حتالی کته 

ناستازلاری درونتی  که ازماتريالیسم تم  ،ن

هتای برد و متغیر و جزئی استتح چتالشرن  می

رستد زيادی را فراروی خود دارد. به نظتر مي

شناسي فلسفي پوزيتويستتي و فیزيكتالي انسان

توانتد بودن انسان هر نوعش كته باشتدح نمتي

شناخت انسان را به شتیوه عيلتيح برهتاني و 

شناستتي رئالیستتتي ارائتته كنتتد؛ زيتترا انسان

فلسفي در پتي درك و تبیتی  مفهتوم لتوهر و 

حيیيت انسانح ساختار بنیتادي  وجتود اوح و 

رستتیدن بتته حيیيتتت هستتتي انستتانح شتتناخت 

هتاي وجتودي ويح هاح نیروها و ظرفیتتوانايي

انستان و كمتال  بیان چیستيح چراييح و هستي

انسان است. حکمتت متعالیته کمتال و ستعاد  

ابتتدی ،دمیتتان در تمتتام ابعتتاد فتتردی و 

اجتماعیح نظری و عملتیح متادی و معنتوی در 

 نظر لرفته شده است.
 

 ررایي حتم  متلالیه و رو  ت همي  مقایسه واقع2  8

-روش تفهمي و توویفيح فهم و معناكاوي متی
ديدارشناستي و کند؛ نه تبیی  و علت كاوي. پ

روش هرمنوتیكيح تاري چة طتولني و ريشته در 

افكار هترمي فیلستو  يونتان دارد. تتاكنون 

رويكردهاي م تل  دربتاره ايت  روش بتروز و 

ظهور كرده است: در قترون وستطي بتراي فهتم 

متتتون ميتتدس بتته عنتتوان قواعتتد تفستتیري و 
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رفتت. شتلاير شناسي عام لغوي بته كتار ميروش

وفي است كه هرمنوتیت  را ماخرح ن ستی  فیلس

براي پرهیز از ستوء فهتمح و فهتم زبتاني و 

بازستتازي ذهنیتتت مؤلتت  بتته عنتتوان روش 

برح متتأتر از  هرمنوتیكي مطر  كرد. ماكي و

ديلتايح معتيد است اي  روشح علوم اجتمتاعي 

ستازد و علوم طبیعي را از يكديگر متمايز مي

هاي لويد ما در علوم اجتماعي با پديتدهو مي

اني و عيلاني سر و كار داريم كته بتا درك رو

 47  4484)پدالمر، فهمیم. ها را متيهمدلنهح ،ن

ديلتاي براي ن ستی  بتارح بتا ارائته  (107و

شناختي شناسي هرمنوتی ح خواست مبناي روشروش

علوم انساني را روش  كند. هوسترلح هماننتد 

هاي ييیني براي فهم بود و دكار  در پي پايه

ذه  و عی  را با شتهود حتالي و  رابطه میان

 (44  2272)هوسرل، كرد.متعالي ترمیم و اولا  مي

هايدلر و لادامر بتا پديدارشناستي وجتود و 

پديدارشناسي فهم وجتوديح بتراي رستیدن بته 

شناستتي معنتتاي واقعتتي وجتتود و متتتونح روش

هرمنوتیكي و تفهمي را در پتیش لرفتنتد. در 

امدانتهح تفهمح اراده و اختیار عاقلانته و ع

هاي فرهنگتي و رفتارهاي معنتادارح خاستتگاه

هاي اجتماعي و متیطي نيش اساسي دارد. زمینه

شناستي روش تفهمتيح در معرفت (333  3388)لیت ، 

تر ديتده لرايی برجستهنسبیت معرفت و انسجام

لرايتیح مبنتالرايی و وتدق و شود تا مطلكمي

 شناسي واقعیت هستتيپیيری. در اي  معرفتکیب

ها را بايد شناخت؛ اما واقعیت اجتمتاعي هست

شتودح به دست خود انسان ساخته و پرداخته مي

شودح واقعیت به لتاظ ذهني و دروني تجربه مي

عاملا  انستاني  به لتاظ اجتماعي از طريتك ت

لتترانح ،ن را تجربتته و شتتود و كنشستتاخته مي

براي  (333و 92، 75  3388)ایمانی، كنند. تفسیر مي

ت ،وردن اي  واقعیتت: تجربته زنتدليح به دس

هاح تيتدم داوريزندلي در میان جمعح نيش پیش
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وجود بر دانش اجتماعيح اذهان مشتركح دانتش 

نگتتتري و عامتتته و تجربیتتتا  مشتتتتركح درون

خودكتتاويح معناكتتاوي لفتارهتتا و رفتارهتتاي 

،دمیانح بتازخواني افكتارح نیتا  و اعمتال 

نعكتاس ،نانح مورد توجه است. وظیفه علتمح ا

درست و دقیك دنیاي اجتماعي ،دمیان كه مملو 

هتا و هاح باورهتاح فرهن از اعتيادا ح ارزش

باشد و بايد اندح مياعمال با اختیار عاقلانه

 ها همدلي كرد.با ،ن

خانماني انستان غربتيح هايدلر براي حب بي

پتردازد. در ايت  راستتاح شناستي ميبه وجود

شناستي ي هستيدازاي  را پارادايم اولي بترا

ختتود بتته عنتتوان تمهیتتد تفستتیر عتتالم بتتر 

لزيند؛ زيرا انسانح حضور استت بتا چهتار مي

. 1هاي عالم را تشكیب داده است: چیز كه ليه

الزيستاني م ح يعني حضور م  به عنوان وجود 

. ،لاهي م ح يعني حضور م  2بناي عالم است؛ 

به عنوان ،لاهيح التفا  بته موجتودا  درون 

. حضور زماني م ح يعني حضور م  3ت؛ عالم اس

. حضتور 4به عنوان زمتان افتك عتالم استت؛ 

زباني م ح يعني حضور م  بته عنتوان زبتانح 

)خداتمی، برقراري نسبت با اي  موجودا  است. 

شناستتی شناستتی و هستتتیبتتتث انستتان (38  3366

هايدلر در هم تنیده است که از مت  ،نح روش 

-کی توویه متیهرمنوتی-بنیادي  پديدارشناسی
شود و در عروه علوم انسانی و حیتا  سیاستی 

-شناسي و انساندهد. در هستيخود را نشان می
تفهمي بتتا رويكترد اجتمتاعيح دنیتاي  شناسی

اجتماعي ،دمیان با جهان طبیعي ،نان متفاو  

است. ،دمیان در اي  جهتانح خود،لاهانته در 

وتتدد شتتناخت و ستتاخت جهتتان ختتويش هستتتند و 

ستتازند. رفتتتار ا  ختتود را ميسرنوشتتت و حیتت

شناستتيح پرمعنتتا و ،دمیتتان در ايتت  هستي

باشند نه تبیی  نیازمند معناكاوي تفسیري مي
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  (22)ایمانی، پیشین  علبي. 

انديشة وتدرا بته لتتاظ منتابع و مبتاني 

هاي وجودي باليي برخوردار لونالون از ظرفیت

ها برخوردار نیستند؛ در است. كه ساير فلسفه

يتتت شتتناختح امكتتان شتتناختح ارزش بتتاب حيی

شناختح هد  شناخت در علم حصتولي و حضتوريح 

ها و مصادييي وجتود رابطه ذه  و عی ح ويژلي

دارد كتته روش رئالیستتم وتتدرايی را بستتیار 

 كند.برجسته مي

پديدارشناسانح به ويژه هايتدلر در عروتة 

اندح لكتت  شناستتيح ،غتتاز ختتوبي داشتتتههستي

ي هايتتدلرح فرجتتامش ناتمتتام استتت و هستتت

هایددرر، )لتیارد؛ هاي زيادي به جا مينالفته

شناسي هايدلر ستر از سرانجام هستي (170  3387

اش بته شناستي،ورد و انسانماتريالیسم در مي

شناستی لرايد. در حالي كه. هستياومانیسم مي

هتای شناستي و چتالشودرا تمام مشتکلا  انسان

كنتتد؛ وتتدرا بتتا وجتتودح اجتمتتاعی را حتتب مي

شکیکی بودن وجودح وجود تابت و متغیتر...ح ت

شناستتیح بستتیار از مستتائب مربتتوط بتته هستتتی

کنتد. از شناسی و نیازشناسی را حب متیانسان

نظر ودراح انسانح خلیفه خدا در زمی  است و 

-هر چه داردح از واج  الوجود دارد. انستان
شناسی ودراح با استکمال نفي انسانیح مشابه 

  ح ذو بطون بودن انسانحعالم عینیح خدالونگی

ليه های حسیح مثتالی و عيلتی داشتت ح ستیر 

پويايی عيب نظری و عيب عملی انسانح اتتتاد 

شود و ادامه می يابتد عاقب و معيول ،غاز می

شناسی فیزيکتالی بستیار تفتاو  که با انسان

دارد. طبیعی است که از مبانی نظتری وتدراح 

ر از تت،يد که برجستهروش بنیادي  به دست می

روش تفهمی ور  است. بتراي  استاس در حكمتت 

وجوي سیاستي استت كته سیاسي متعالیه در جست

اراده خداونتتد را در زمتتی  پیتتاده كنتتدح و 

هاي كمال انسان و تشببه وي را به ختدا زمینه
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 فراهم بسازد.
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ررایي حتم  متلالیه با رو  رئالیسدم واقع   مقایسه3  8

 حلقه  رانت ورت

ور  در ،غتاز در تيابتب بتا مكت  فرانكفت

ها و بعتتتتتد در ميابتتتتتب پوزيتويستتتتتت

ها و حتي ماكي وبرح كه از علم نیوپوزيتويست

به عنوان ابزار براي اهدا  غیر معيول بهره 

لیردح انتياد كردند. هابرماس بته تبیتی  مي

شناخت موتتك و قابتب اعتمتاد »اي  پرسش كه 

 شناسيحلويد: معرفتمي« ،يد چگونه به دست مي

تتاريخ متنظم و سیستتماتی  »عبار  استت از 

  1181)ندوذری، «. ،راء و عيايد با اهدا  عملي

اي  نوع نگرش در ،غاز مي رساند كه متلاك  (60

لراييح نسبیت و كفايتت دانش و سنجشح انسجام

 عملي است نه مبنالروي و ودق و حيیيت.

هد  از معرفتت اولحً ،ن استت كته هتم بته 

ميتول  پیشتیني توجته  ميول  تجربي و هم به

دارد؛ تانیاًح فاعتب يتا عتالم همچنتی  يت  

پويا و فعتال و متتأتر از « اجتماعي»موجود 

فرهن  و متتی  اجتمتاعي استت؛ تالثتاًح هتر 

نظريه مربوط به شناخت بايد به ايت  مست له 

بپردازد كه چگونه شناخت كنوني متاح شتناخت 

يه فرانكفتور  قبلي ما را تصتی  مي كند. حل

ها به ايت از اي  سنت و نيد پوزيتويستدر حم

،يد. از اينجاست كه به مباني هستي میدان مي

رسیم؛ اولحً شناختي رئالیسم انتيادي ميجامعه

باشتندح دنیاي اجتماعي و طبیعتي متفتاو  مي

تانیاًح معناداري و ،لتاهي ،دمیتان در لترو 

عمب دسته جمعي قترار دارد؛ تالثتاًح روابت  

س روابت  علبتي قابتب توتتی  ها بر اساانسان

است؛ رابعتاًح دنیتاي اجتمتاعي از موجوديتت 

عینتتي برختتوردار استتتح لكتت  قابتتب تغییتتر 

باشد. رفتار فتردي پیترو رفتتار ستاختني مي

در فلستفة  (22)ایمدانی، پیشدین  جامعه استت. 

هگبح رهايي نظري انستان متورد توجته استتح 

لرايش اومانیستيح كته بیشتتر وتبغة فلستفي 
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هايي از ه سنت ختاب ،لمتاني و رلتهدارد و ب

لیري هاي هگب توجه داردح تأتیرا  چشمانديشه

بر انديشمندان حليه فرانكفور  لیاشته است. 

پي رويكرد انتيادي معتيد است كته ،دمیتانح 

توانايي باليي از خلاقیت و سازلاري دارنتد. 

هتاي ،دمیان بر اساس اوب است دام در موقعیت

ديگتران را بته ختدمت اجتماعي ت اقتصتاديح 

ها ماننتد طبیعتت نیستتندح لیرند. انستانمي

بلكتتتته عتتتتالمح عامتتتتبح ،زادح و داراي 

استتتعدادهاي سرشتتار خلاقنتتد؛ از ايتت  روح 

تواننتتد بتتا ،لتتاهي از شتتراي  تتتاري ي و مي

هتاح و رهتايي اجتماعي در ودد تغییر موقعیت

 از وتعیت موجود به سوي وتعیت مطلوب باشند.

حكمتتت متعالیتته از اوتتول  لراييروش واقتتع

شناستتي برخوردارنتتد كتته شناستتي و هستيمعرفت

هاي معرفت را در بعد علمي و نظريح تمام ليه

فردي و اجتماعيح حيیيي و اعتباري معنتادار 

سازد. واقعیتت عريتان هستتيح حيیيتت بته مي

معناي تطابك ذه  و عی ح مبنالروي و ارجتاع 

اشفیت نظريا  به بديهیا  و به علم حضوريح ك

لريح نيتش حتي و عيتب در تصتورا  و و حكايت

لیتتري از منتتابع و مبتتاني تصتتدييا ح بهره

هتتتاي وجتتتودي روش لر ظرفیتمتعتتتددح بیتتتان

هاي انتيتادي لرايي ودرايي است كه جنبهواقع

شتتان بتتا اوتتول فلستتفي ،ن كتتاملاً و رئالیستي

باشتد. در سازلار و هماهن  و قابب تعمیم مي

الیستم انتيتاديح روش حالي كه اوتول روش رئ

لراييح كفايتت لراييح انستجامتفهميح نستبیت

عملتتيح تأتیرپتتیيري از عوامتتب متیطتتي و 

مراه دارد كته بتا رئالیستتح  اجتماعي به ه

لونته کته از مباحتث سازلاري نتدارد. همتان

پیشی  روش  شد از نظر هستی شناسی و انستان 

هتا شناسی نیز حکمت متعالیه ودرايی توانايی

های زيتادی دارد کته متی توانتد در و ظرفیت

ی ابعاد م تل  حیا  اجتماعی و سیاسی فلستفه



 

 

 

 

 

 

 

 

92 

 
ل
ا
س

م
ه
د
ز
ن
ا
پ

 
ه
ر
ا
م
ش
 
/

ه
ا
ج
ن
پ

 
 
/
 
م
ت
ف
ه
 
و

 
ر
ا
ه
ب

91
 

توانمندی را پیشنهاد کنتد. انستان از نظتر 

ی وتتدراح ،زاد و م تتتار استتت کتته بتته لونتته

عالمانتتهح عامدانتته و عادلنتتهح و بتتا حستت  

علمیح فاعلی و فعلی و بتا يتاری از شترع و 

ستوی عيبح با حرکت جوهری سرنوشت خود را به 

دهد. انسان فرشته خويی و ملکوتی شدن جهت می

ودرايی در بعد عيتب نظتری از عيتب بتاليوه 

شروع کرده سرانجام به عيتب متتض و در بعتد 

عيب عملی از تهیي  ظتاهر بته تطهیتر بتاط  

-سرانجام به ،راسته شدن به وفا  الهتی متی
رساند و بدي  طريك هم زندلی فتردی ختود را 

هتم حیتا  اجتمتاعی  به اوج کمال و سعاد  و

خود را از مدينه تاله و جاهلتته بته مدينته 

 دهد.فاتله سوق می
 

 هاي رونارون رو  حتم  متلالیه  رهیا  9

هاي لونالوني در مورد روش رئالیسم رهیافت

انتيادي حكمت سیاستي متعالیته وجتود دارد: 

برخي معتيدند كه ودرا با روش تبیینتي اعتم 

ح بتتا نگتتاه يتتابياز تبیتتی  اتبتتاتي و علب

لرايي معتدل و سیستميح و با برنامته انسجام

پژوهشي به منظومة حكمت متعالیه دست يافتته 

است و اي  روش را در حكمت سیاستي متعالیته 

 (446  3387)کیاشمشدمی،توان به كار برد. نیز مي

لرايي بتود تري  نيد اي  ديدلاهح انسجاممهم

و لرايي معرفتح ايدئالیستم كه ،بش ور نسبیت

نفي ودق است كه بتا مبتاني حكمتت متعالیته 

ستتازلاري نتتدارد. رهیافتتت دوم بتته تتلیتتب 

-شناستي حكمتتفرايند انديشه و فكر بته روش
سیاسي متعالیه پرداخته است. مراحب پنجگانه 

فكر مانند روياروي با مشكب و پديده سیاسيح 

تنويع مشكب يا نیتازح حركتت از مجهتول بته 

كتتت در میتتان مبتتادي و معلومتتا  مناستت ح حر

معلومتتا  و انت تتاب معلومتتا  مناستت  بتتراي 

لويي به مشكب و نیازح حركتت از معلتوم پاسخ
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 (56)حسنی، پیشدین  به مطلوب و حب مس له بود. 

شناسي اي  رهیافتح نيطة ،غاز خوبي براي روش

ك  اعتباريتا   خود در پتیش لرفتته بتودح ل

نمتا سیاسي را اعتباري غیر حيیييح غیر واقع

كرد كته بتا حكمتت ناپیير قلمداد ميو برهان

لرايي ستازلاري سیاسي متعالیته و روش واقتع

نداشت. رهیافت سوم با الگوي فوكو كه بايتد 

هاي سیاستتي را در ميتتام شتتناخت از پديتتده

چگونگيح چیستي و هستي پرسش و متورد بررستي 

شناستي حكمتت متعالیته و قرار دادح بته روش

و بتاور  تأتیر ،ن بر دانايي سیاسي پرداختت

ها نشناخته داشت فوكو دردي را كه پوزيتويست

بودندح شناخته بودح لك  درماني را كه ودرا 

)علیرضدا صددرا،  شناخته بودح نشتناخته بتود.

هاي ودرا در حكمتت لاه به درمان ،ن (118  3387

متعالیه اشاره كتردهح بتا الهتام از ،ن در 

سیاست متعالیهح ايت  روش را جتاري و ستاري 

. رهیافت چهارمح روش رئالیسم تلفیيتي دانست

و انتيادي حكمت ودرا بتود كته بتا متوريتت 

برهان و تأتیرپیيري ،ن از وحي و شهود ،غاز 

كرد. اي  روش از تجربه با تأتیر از حتيح و 

ها از تبیتتی ح تفهتتم و روش در بعضتتي ستتاحت

  3388)قراملمدی،  لیتردديالكتیكي نیز بهره مي

هتاي ع منابعح رهیافتبا توجه به تنو (446و 88

لونالونح بر متوريت مس له واحد كه وحد  ،ن 

در عی  كثر  و كثر  ،ن در عی  وحتد  استتح 

از جامعیتتتح تلفیيتتي بتتودن و ديتتالكتیكي و 

 انتيادي برخوردار است.
 

 نتیجه

از مطالعه تطبیيي میان مباني حكمت سیاسي 

هاي سیاسي يتا علتم متعالیه با مباني فلسفه

هاي شناستيفته و متدانیته و روشسیاست متعار

پوزيتويستتتتيح تفهمتتتيح پديدارشناستتتي ت 

هرمنوتیكيح و روش رئالیستم انتيتادي حليته 
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فرانكفور  بته دستت ،متد كته حكمتت سیاستي 

متعالیه شايد در برخي موارد اشتراكاتي بتا 

ها دارد؛ لك  همان لونته كتته هتر يت  از ،ن

هاي متناست  ها و دانشمبانيح رويكردهاح روش

پرورانتد؛ پتي ا خودش را در متت  ختويش ميب

حكمت سیاسي متعالیه نیز با تكیه بر مبتاني 

هتا هتايي بتا ،نها و برتريويژه خودح تفاو 

دارد؛ زيرا حكمت متعالیه با تنوع مبتاني و 

منابع معرفتي مانند وحيح شهودح عيب و حتيح 

حيیيت شناختح ارزش شناختح ملاك سنجش شناختح 

یی   لتردد و بنیتاد متكمتي ميهد  شناخت تب

معرفتي براي روش حكمت سیاسي متعالیه پديتد 

شناسي مانند شناسي و انسان،يد. اوول هستيمي

الوجودح تشتكیكي بتودن وجتودح وجتود  اوالة

راب  و مستيبح خیريتت وجتودح وحتد  وجتودح 

حيیيت وجودح اسفار چهارلانه انستانح حركتت 

و التتدوث  جستمانیةجوهري و اختیار انسانح 

جردح بستاطت و  روحانیة البياء بودن نفيح ت

هاي ادراكيح اتتتاد وحد  نفي با قوا و وور 

عاقب و معيتولح توحیتد افعتاليح ربتوبيح و 

تشريع در حاكمیتتح خلافتت انستان در هستتيح 

رابطه دنیا و ،خر ح غیر مكتفي بالیا  بودن 

انسانح مدني بالطبع بتودن انستانح فطتر  و 

وحیتد و موحتدح وجتود كرامت انسانح رابطه ت

تواند بته راحتتي روش جامعه و تكامب ،نح مي

بنیادي  را براي تولید حكمت سیاسي متعالیه 

پديد ،ورد كه حیا  سیاسي ت اجتماعي ،دمیان 

را با تبیی  عيلاني تأمی ح و سعاد  دنیتا و 

ضمی  كنتد. در ميايسته،خر  اي كته شان را ت

ا میان مباني نظري حكمت سیاستي متعالیته بت

هاي سیاستتي متعارفتته و مبتتاني نظتتري فلستتفه

متدانیتته وتتور  لرفتتتهح تتتم  اذعتتان بتته 

هتاي حكمتت متعالیته بته ها و ظرفیتتوانايي

جه شتده استت.  برتري و امتیازا  بیشتتر تو

سان به مباني نظري حكمت سیاسي متعالیه بدي 
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هاي بنیتادي  تولیتد حكمتت رسیم كه ستتونمي

 سیاسي متعالیه خواهد بود.
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  .تهران: علم حفلسفه ذه  (8387، خاتمیح متمود -

 ،مددخ   لسد ه غربدي ملاصدر (8686، خاتمیح متمود -

  .تهران: نشر علمح چ اول

 ،پوایتویسدم منطقدي (1387، خرمشاهیح بهاء الدي  -

  .تهران: انتشارا  علمي و فرهنگيح چ دوم

نظددر اجمددالي و  (1661، خرمشتتاهیح بهاءالتتدي  -

تهتران: انتشتارا  علمتي و ح انتقادي بده پوایتویسدم

  .فرهنگي

نگارش: حس  متمد  الألهیات، (1417، تانیح جعفرسب -

  .�قم: مؤسسه امام وادقحپیشین مكبيح
شناسدي رو » (8387، زاييح ودراح علیرتتاشري  ل  -

دفتتر اول:  ،«حتم  متلالیه و تأثیر آن بر دانش سیاسي

سیاست متعالیته از منظتر »ها و لفتگوها سلسله نشست

  .و فرهن  اسلاميقم: پژوهشگاه علوم  ح«حكمت متعالیه

ها د تر اول ر تگوهدا و نشسد » (8387، زاييل شري  -

کیاشمشتکیح  «سیاس  متلالیه اا منظدر حتمد  متلالیده»

هاي حكمت متعالیه بتراي ورود بته ظرفیت»ابوالفضبح 

ح قتم: پژوهشتگاه علتوم و «حیا  سیاسي ت اجتمتاعي

  .فرهن  اسلامي

لهیده  دي المظداهر ا (8378، ودرالمتالهی ح متمد -

تصتی  و تتيیك و ميدمه ستید  اسرار الللوي التمالیه،

  .تهران: بنیاد حكمت ودرايي حايمتمد خامنه

 (3366) محمددد الشددواهد الربوبیددهوتتدرالمتألهی ح  -

 .قم: بوستان كتاب حاستاد جلال الدي  ،شتیاني
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 الشدواهد الربوبیده، (8382، متمتد ودرالمتألهی  -

 .یانیح قم: بوستان کتابتتيیك سید جلال الدي  ،شت

الحممه المتلالیه  ی  (1419، ودرالمتألهی ح متمد -

،بیترو ح داراحیتاءالتراث العربتیح  اس ار الاربلده،

1419) 

هسدددر الاصدددناي  (1311، وتتتدرالمتألهی ح متمتتتدح -

تهران:  حتصتی : دكتر متمد حس  جهانگیري الجاهلیده،

  .بنیاد حكمت اسلامي ملاودرا

قتم:  ،مبددأ و ملداد (8380، متمدودرالمتألهی ح  -

 .مكت  اعلام السلاميح دفتر تبلیغا  اسلامي

 ،م داتیح اليید  ،بتی تتا( ودرالمتألهی ح متمد -

 .مؤسسه مطالعا  و تتيیيا  فرهنگي

شناسدي  لسد ه رو  (8388، قراملکیح احتد فرامترز -

 .تهران: بنیاد حكمت اسلامي ودراملاصدرا،

ترجمته:   لس ه ذهدن، (8387، کرافتح ايان ريونز -

  .تهران: پايیز حشیخ حسی  رتايي

ها و د تدر اول سلسدله نشسد  (8387، ل  زايیحشري  -

قم:  حسیاست متعالیه از منظر حكمت متعالي» هار تگو

  .بوستان كتاب

اندیشدددده سیاسددددي  (8387، زاييح نجتتتت لتتتت  -

قم: پژوهشگاه علتوم و فرهنت  استلاميح ،صدرالمتألهین

  .بوستان كتاب

 تبیدین در علدوي اجتمدداعي، (8387، لیتتبح دانیتب -

تهران: انتشارا  وتراطح چ  حترجمه: عبدالكريم سروش

 .پنجم

ترجمتته  خددرد و انقددلا ، (1667، متتارکوزهح هربتتر  -

  .تهران: نشر نيره حمتس  تلاتي

  لسد ه اخددلا ، (8382، مصتبا  يتزدیح متمتد تيتی -

شر  شركت چاپ و حتتيیك و نگارش: احمد حسی  شريفي ن

 .الملب ،وابسته به مؤسسه انتشارا  امیركبیربی 

نقد و بررسي متات   (8384، مصبا  يزدیح متمد تيي -

قتم:  حتتيیك و نگتارش: احمتد حستتی  شتريفي اخلاقي،

   .;موسسه ،موزشي پژوهشي امام
قتم:  ،نقددي بدر مارهسیسدم (1333، مطهریح مرتضي -

 .انتشارا  ودرا

 ،هابرمدداس ااخوانيبدد (1311، نتتوذریح حستتی  علتتي -

  .تهران: نشر چشمه

ترجمتته: ستتیاوش  هسددتي و امددان، (8387، هايتتدلر -

 .تهران: قينوسح چ دوم حجمادي
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ترجمه:  اید  پدید  شناسی، (1372، هوسرلح ،دموند -

 .دکتر عبدالکريم رشیديانح تهران: ،موزش انيلاب


